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 چکیده

پردازانی های روایی بررسی کرد. ژپ لینت ولت از نظریهتوان از جنبههای قرآن را میقصه
ریزی گران از یک سو و راوی و مخاطب از سوی دیگر پایهکنشاست که تعریف خود را بر پایۀ 

جایی که راوی و مخاطب قرار دارند( و بر تقابل دوتایی بین سطح عمل روایت )یعنی آن کرده
های قرآن را  توان قصهگران( اشاره داردکه میگران )یعنی در زمان و مکان کنشو سطح کنش

های پیامبران )قصۀ حضرت در این تحقیق، دو قصه از قصهاز این منظر مورد تحلیل قرار داد. 
های غیر پیامبران )اصحاب فیل و اصحاب ( و دو قصه از قصه{و حضرت صالح {نوح

اند. روش تحقیق در این مقاله، تحلیل روایت است، که بعد کهف( به عنوان نمونه انتخاب شده
رای ما آشکار شد که دنیای داستان در های انجام شده در این چهار قصه، این مطلب باز بررسی

-نگار میها به صورت متنشناسی روایی این قصههر چهار قصه به صورت همسان است و گونه
( ,گر )خداوند( برای مخاطب )حضرت محمدکنش-باشدکه قصه از پرسپکتیو و جهت راوی 

مخاطب را به این  گر سعی دارد با استفاده از کلمات و واژگانیکنش –شود و راوی بیان می
کنند آورندگان در سایۀ یاری حضرت حق بر گروه باطل غلبه پیدا میمطلب سوق دهد که ایمان

 ها دارای صدق و واقعیت تاریخی هستند.و این قصه
های های روایی، قصهشناسی روایی، موقعیتشناسی، ژپ لینت ولت، گونهروایت ها:کلید واژه

 قرآن.
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 مقدمه

(. 2/5731: 1375معناى حکایت، داستان و سرگذشت آمده است )معین، قصه در لغت به 

 :کندگونه تشریح میجمال میرصادقی درکتاب جهان داستان، قصه را این
ر از العاده بیشتها تأکید بر حوادث خارقمعمولاً به آثاری که در آن»

: 1386)میرصادقی، « گویندهاست، قصه میها و شخصیتتحول و تکوین آدم

354.) 

-جود میها را به وگردد. حوادث، قصهمی« حوادث خلق الساعه»در قصه، محور ماجرا بر 

بازسازی  وکه در گسترش دهد؛ بی آنآورد و در واقع، رکن اساسی و بنیادی آن را تشکیل می

ا، در قصه هها و قهرمانهای قصه نقشی داشته باشد. به عبارت دیگر، شخصیتها و آدمقهرمان

شکل  هاقصه .اندخوش حوادث و ماجراهای گوناگونیابند و بیشتر دستدگرگونی میکمتر 

فتار و محاورۀ ها نزدیک به گساده و ابتدایی و ساختمانی نقلی و روایتی دارند. زبان اغلب آن

 های عامیانه است.المثلها و لغات و ضربعامۀ مردم و پر از اصطلاح

را،  توان آنقصه در قرآن مفهوم خاص دارد و می اما در تعریف قصۀ قرآنی باید گفت

 گونه تعریف کرد:این

 قصۀ قرآنی عبارت است از روایت و نقل وقایع و حوادث واقع و حقی»

: 1376)ملبوبی، « شوندکه از روی علم با هدف و پیامی مشخص، پیگیری می

94.) 

 و در تعریف دیگری آمده است:

ش قعی و صادقی است مبتنی بر دانقصه از نظر قرآن، سرگذشت حق و وا»

ان در خردمندان، طوری بی الهی که برای گسترش اندیشمندی و ایجاد عبرت 

 .(85: 1990)شوقی،« کندشود که شنونده یا خواننده آن را دنبال میمی

ر پایۀ بهای مختصّ به خود را دارد که باید آن را از این روی، قصه در قرآن، ویژگی

 از فرهنگ قرآن ارزیابی و بررسی کرد.معیارهای برگرفته 

که قرآن قرآن، زبان دین و ایمان است و رسالت اصلی آن هدایت معنوی است. با این

ترین وجه خود، از عناصر و شیوۀ گویی نیست، و زبان قصه هم ندارد، امّا در کاملدرصدد قصه
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ک در قرآن کریم، به روشنی سرایی برای ابلاغ پیام خویش بهره جسته است. با تأمّل اندداستان

های پیشین پرداخته یابیم که بخش متنابهی از آیات آن به یادآوری داستان مردمان و امتدر می

 ای که:است به گونه
کنندگان الهی، سرنوشت خویش را از سرگذشت اقوام گذشته تلاوت»

و  یندآهای داستان پیش میآراییبینند، بلکه قدم به قدم به صحنهجدا نمی

 «کنندهای تاریخ بشریت حاضر و زنده احساس میهمواره خود را در صحنه

 (.48: 1389)قناد، 

رت یک ها را به صوتوان آنهای قرآن دارای سیر روایی هستند میکه قصهجاییاز آن

 های روایی آن را مورد بررسی قرار داد.روایت در نظر گرفت و جنبه

هر مکتب  اند.های متفاوتی تعریف کردهیت را به شکلروایت به قدمت خود بشر است و روا

است که به  کند. روایت، بازگویی اموریهای فکری خود تعریف میروایت را با توجه به بنیان

نزدیک است،  لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله دارند. گوینده حاضر و ظاهراً به مخاطب و قصه

ترین بیان عام وترین (. شاید بتوان روایت را ساده16 :1383اما رخدادها غایب و دورند )تولان، 

، در کتاب گویی )راوی( دارد. اسکولز و کلاگکند و قصهای را بیان میمتنی دانست که قصه

صوصیت خکنند: کلیۀ متون ادبی که دارای دو گونه تعریف می، روایت را اینماهیت روایت

 ,Scholes and Kelloggمتن روایی دانست )توان یک گو است را میوجود قصه و حضور قصه

1966: 4.) 

گران ل کنشپردازان هستند که تعریف خود را بر پایۀ تقابشناسان گروهی از نظریهروایت

مبانی نظری  (.38: 1393اند )عباسی، ریزی کردهاز یک سو و راوی و مخاطب از سوی دیگر پایه

ریزی یگران فرانسوی پدی به دست پژوهشمیلا 1960شناسی معاصر در دهۀ مربوط به روایت

 شد که:

شناسی سوسوری داشتند گرایی روسی و زبانهمگی دل در گرو صورت»

بن، طورهبن، اسگذاری واحدهایی نظیر روایتتوان در نامها را میو تأثیر آن

 (.151: 1388)مکاریک، « مایه، نقش، وجه و انواع رخدادها مقایسه کردنقش

شوند.     با بق قواعد دستور زبان روایت با نظم خاصی با یکدیگر ترکیب میاین موارد ط
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ای ای پیدا کرد به گونهها اهمیت ویژهها و توجه به آنشناسی، ساختار داستانپیشرفت علم روایت

گرایان و ساختارگرایان علاوه بر تحول در بررسی شعر، در بررسی داستان مطالعۀ صورت»که 

دهندۀ (؛ به بیان دیگر، توجه به اصول و قواعد شکل143: 1390)ایگلتون،« دید آوردنیز انقلابی پ

تواند حضور ها، مفاهیم جدیدی را برای خواننده تعریف نموده است که از طریق آن میداستان

شناسی یا علم عمل روایت، تری احساس کند. روایتنامرئی نویسنده و راوی را به نحو ملموس

-است که فنون و ساختارهای روایی را که در متون ادبی متجلی شده مطالعه میای علمی شاخه

کند؛ این علم، فنون درونی یک روایت را که خودش از داستانی نقل شده تشکیل شده است، 

 کند.بررسی می

بر  کند تعریف خود از روایت راگرانی است که سعی مییکی از روایت 1ولتژپ لینت

سوی دیگر  گران ازسو و همچنین رابطۀ تقابلی راوی و کنشمخاطب از یکتقابل رابطۀ راوی و 

فتمان روایی گاست که متن نه تنها شامل  استوار سازد. منظور او از روایت یک متن روایی این

ست که اهایی گران و نقل قولبیان شده توسط راوی است؛ بلکه شامل گفتمان بیان شده کنش

 (.40ـ39: 1393ن ارائه کرده است )عباسی، گراهای کنشراوی از گفته

کند نقش پردازد و سعی میولت به بررسی جایگاه مخاطب، راوی و نویسنده میژپ لینت

و تأثیر هر یک را در داستان بیان کند. او سطوح نهایی یک روایت را در چهار سطح اثر ادبی، 

گاه در هر کدام از سطوح، ند. آنکجهان داستان، دنیای روایت شده و دنیای نقل شده تعریف می

دهد. در اثر ادبی به بررسی نویسندۀ ملموس و خوانندۀ ملموس گران اصلی را قرار میکنش

)کارکرد نویسندۀ ملموس، فرستادن پیامی برای طرف مقابل خود یعنی خوانندۀ ملموس است و 

یت در دنیای واقعی کند، این دو شخصخوانندۀ ملموس در این ارتباط همچون گیرنده عمل می

کنند( و در سطح جهان داستان به بررسی نویسندۀ انتزاعی و خوانندۀ انتزاعی )با زندگی می

کند و در همین راستا، نگارش اثر ادبی نویسندۀ ملموس، من دوم خود را در اثر منعکس می

-ثر ادبی داخل میآورد. نویسندۀ انتزاعی و خوانندۀ انتزاعی در اخوانندۀ انتزاعی را به وجود می

شوند؛ در حالی که نویسندۀ ملموس و خوانندۀ ملموس، خارج از دنیای ادبی هستند(، در دنیای 

گری دارد در حالی روایت شده به بررسی راوی و مخاطب )در این قسمت، راوی نقش واسطه
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دهد( ام میکه نویسندۀ انتزاعی متعلق به دنیای روایت نیست؛ به همین دلیل راوی این عمل را انج

 (.52ـ46پردازد )همان: گران میو در نهایت، در دنیای نقل شده، به بررسی کنش

در نظر  ها را به صورت یک روایتتوان آنهای قرآن دارای سیر روایی هستند و میقصه

های ه موقعیتهای روایی آن را مورد بررسی قرار داد. ما در این پژوهش برآنیم کگرفت و جنبه

ایی از ی روهاهای قرآن را مشخص کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که گونهقصه روایی در

ی روی های قرآن چگونه است؟ و بر اساس این ساختار چه تأثیرولت در قصهمنظر ژپ لینت

 گذارد؟مخاطب می

 

 پیشینۀ پژوهش

کمر که  گران بسیاری قرار گرفته استاز دیرباز بررسی مسائل قرآنی مورد توجه پژوهش

یض کنند، کران رحمت الهی کسب فاند تا به اندازۀ وسع خویش از این دریای بیهمت بربسته

رآنی قهای شناسی در داستانبا این وجود، پژوهش پیرامون بررسی رویکردهای نوین روایت

 چندان که باید انجام نگرفته است. 

 زیر اشاره کرد: توان به موارداند، میهای قرآن پرداختهاز جمله مقالاتی که به بررسی قصه

یی و ملکۀ سبا بر پایۀ الگوی روا {تحلیل ساختار روایی داستان حضرت سلیمان .1

 خانلو: هدف این پژوهش بررسی میزانگرماس، نوشتۀ حامد صدقی و فاطمه گنج

تان بر پایۀ انطباق مطالعات روایی گرماس با داستان مذکور و تحلیل ساختار روایی داس

ماس با گر این است که نظام گفتمانی روایی گراست. نتایج تحقیق بیاناین نظریه 

 گرایی داشته و منطبق است.داستان قرآنی مذکور هم

وای، در قرآن با تأکید بر نظریۀ پیرنگ لاری {بررسی و تحلیل طرح داستان یوسف .2

بر اساس نظریۀ  {نوشتۀ زهرا رجبی و سمیه آذر: در این پژوهش، داستان یوسف

های خاص طرح شناسی بررسی و تحلیل شده است. از ویژگیوای از نظر طرحیلار

توان به مواردی چون مدیریت دقیق و گزینش مناسب می {در داستان یوسف
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-سویی کنشترین حجم متن و کنش، هماطلاعات، خلق معما و تعلیق پی در پی در کم

 داستان اشاره کرد. پردازی در کلها و وحدت حوادث و یکدستی روایت در حادثه

هیلا س، نوشتۀ نته ژرار ژیدگاس دساابر  {هیمابرت احضرن ستادر دایت ن رواکانو .3

 تتوّلد حضرن ستاداست که آن اپی در هش وین پژپور: افرهنگی و زینب کاظم

ا بتدر، این منظوای اسی کند. بررنت برژرار ژیت شناسی ه روایدگارا از د {هیمابرا

 ست. سپسه ایت نقل شدت و روایاآبا توجه به  {هیماربت اچگونگی تولّد حضر

های ؤلفهم، مهو در ادایتی رواعمل ن و ستا، دایتروایعنی ؛ نتژشناسی یتح رواسطو

تولّد ن تاسدر دا« ا و لحن»صدو « اهول و حاو جه و»، «ریستون دماز»ح ین سطوابط را

 ست.ه اسی شدربرو تحلیل  {هیمابرت احضر

توان به می اندولت پرداختههایی از منظر ژپ لینتبه بررسی داستان از جمله مقالاتی که

 موارد زیر اشاره کرد:

-پ لینتژبررسی ساختار روایی منظومۀ سوز و گداز نوعی خبوشانی با تکیه بر نظریۀ  .1

ۀ روایی ولت، نوشتۀ مولود طلائی و اسحاق طغیانی: در این پژوهش، برای تحلیل شیو

ه به این اند. با توجولت، منتقد فرانسوی بهره بردهسوز و گداز از نظریۀ ژپ لینت

ظومه گ یا طرح داستانی، تنها نقصانی که در منچارچوب مشخص شد که از حیث پیرن

لی آن وارد ای به پیکرۀ اصدهنده است که البته لطمهوجود دارد، فقدان نیروی سامان

گار است ننکرده است. از جهت گونۀ روایی، منظومۀ سوز و گداز اثری ناهمسان و متن

ر آن دنگی راوی کنندۀ آن است؛ بنابراین صورتی خدای گوکه زاویۀ دید صفر روایت

-ی شخصیتهای درونی و بیروندهد از کلیۀ کنششود که به خواننده مجال میدیده می

رد، خصوصاً فها مطلع گردد؛ لذا بُعد غنایی اثر به لحاظ این ساختار روایی منحصر به 

 رسد.در لحظۀ سوزاندن عروس و داماد به اوج خود می

زاده )با کی نبود اثر محمّد علی جمالسبک روایی مجموعه داستان کوتاه یکی بود ی .2

ولت(، نوشتۀ  مولود طلائی: در این بررسی، برای تحلیل شیوۀ تکیه بر نظریۀ ژپ لینت

منتقد فرانسوی استفاده «  ولتژپ لینت»روایی مجموعۀ یکی بود یکی نبود، از نظریۀ 



   93 ولتاز منظر ژپ لینت های قرآنهای روایی در قصهشناسی و موقعیتگونه

 

گر، دو شکل شده است. در شیوۀ مذکور، با توجهّ به ناهمسانی عملی میان راوی و کنش

شود؛ روایت دنیای داستان ناهمسان و روایت دنیای داستان اصلی روایتی تعریف می

تر های کوچکبندی به زیرمجموعهها، خود قابلیت تقسیمهمسان. هر یک از این بخش

گر و خنثی و دنیای نگار، کنشرا دارد؛ دنیای داستان ناهمسان، به سه گونۀ روایتی متن

شود. از جهت گونۀ گر تقسیم مینگار و کنشبه دوگونۀ روایی متن داستان همسان ،

کننده( با منِ گرا هستند، یعنی نویسنده )منِ روایتروایی هر پنج داستان، همسان متن

پردازد و دوربینِ شده یکی است. راوی با نگاهی به گذشته به نقل داستان میروایت

های مذکور دهد. زاویۀ دید داستانمی گران حرکتنگاه خود را همراه با دیگر کنش

درد »خوانی دارد. طرح داستان نسبتاً محکم است و درونی است و با گونۀ روایی آن هم

رسد بخش مهمی ترین روایت را دارد. در مجموع به نظر میکامل«علیو دل ملّا قربان

آن است و  از موفقیتِ یکی بود یکی نبود، مرهون زبان ساده و گنجینۀ فرهنگ عامۀّ

 های خاصّ روایتی در این اثر چندان پر رنگ نیست.شگردهای داستانی و پیچش

، ولتینتژپ لۀ ناصرخسرو براساس نظریۀ روایی در متن سفرنامنۀ بررسی ساختار و گو .3

ای رـخدادادی: این پژوهش کوششی است بالله فضلو محسن محمدی فشارکی نوشتۀ 

از رویکرد  ،ناصرخسرو. بدین منظورمۀ ایی در سفرناهای رواختار طرح و گونهـستبیین 

ان می نتایج پژوهش نشگرفته شده است. ره ـت بهـتولـژپ لینـوین نختی ناـروایتش

های یدهها و شنبرای بیان دیدهرو ـناصرخس، تـولتـژپ لینیۀ دهد که بر اساس نظر

نی و صفر دید درو زاویۀ خود از الگوی روایتی همسان )راوی = کنشگر( و از دو گونۀ

 استفاده نموده است.

 

 ولتنظریۀ لینت

-شناسی روایت، تأثیر بسزایی بر جریان روایتای در باب گونهولت با انتشار رسالهژپ لینت

جایی که راوی ولت بر تقابل دوتایی بین سطح عمل روایت )یعنی آنشناسی گذاشت. ژپ لینت

گران( اشاره دارد. او بر ی در زمان و مکان کنشگران )یعنو مخاطب قرار دارند( و سطح کنش
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این باور است که راوی و مخاطب در فضا و زمان اینجا و اکنون قرار دارند و در اتصال با 

کند و حوادثی را که یکدیگرند. راوی با برشی زمانی و مکانی این اتصال را به انفصال تبدیل می

کنند. این جدایی بین راوی و مخاطب از یک سو و اند، روایت میروزی در گذشته اتفاق افتاده

 (.42: 1393کند )عباسی، گران از سوی دیگر تعریف روایت را از نظر او تعیین میکنش

نیای دطبق نظر او، سطوح نهایی یک روایت را در چهار سطح اثر ادبی، جهان داستان، 

ن اصلی گرااز سطوح، کنشگاه در هر کدام شود. آنروایت شده و دنیای نقل شده تعریف می

جهان داستان،  گیرد. در اثر ادبی، به بررسی نویسندۀ ملموس و خوانندۀ ملموس، در سطحقرار می

اوی و مخاطب ربه بررسی نویسندۀ انتزاعی و خوانندۀ انتزاعی، در دنیای روایت شده، به بررسی 

 (.52ـ46ود )همان: شگران پرداخته میو در نهایت، در دنیای نقل شده، به بررسی کنش

 

 نویسندۀ ملموس و خوانندۀ ملموس

ی ادبی را به نویسندۀ ملموس، که خالق واقعی اثر ادبی است، به عنوان فرستنده، پیام     

و خوانندۀ  فرستد. نویسندۀ ملموسخوانندۀ ملموس که گیرنده یا دریافت کنندۀ پیام است، می

ثر ادبی گونه تعلقی به دنیای استند که هیچای هنامههای تاریخی و زندگیملموس شخصیت

ز متن ادبی، اها به دنیای واقعی است که در آن زندگی مستقلی را جدای ندارند، بلکه تعلق آن

جد شخصیت که نویسندۀ ملموس در زمان تاریخی آفرینش اثر ادبی وادر حالی کنند.تجربه می

-ار تغییر میاثر، در جریان گذر زمان دچ های ملموس او به عنوان گیرندۀثابتی است، خواننده

ک اثر ادبی یهای کاملاً گوناگون و حتی متفاوت از تواند سبب دریافتای که میشوند؛ مسئله

برای  ای دیالتیک وجود دارد.در حقیقت، بین نویسنده و خواننده، رابطه طی زمان شود.

، ایدئولوژیکی تی، اخلاقی، اجتماعیشناخرمزگشایی یک پیام ادبی، خواننده باید رمزگان زیبایی

لیۀ موارد هم عقیدۀ و... نویسنده را در اختیار داشته باشد. با این حال، نویسنده مجبور نیست در ک

تواند یز به نوبۀ خود مینتواند افق انتظار خواننده را تغییر دهد و خواننده نویسنده باشد. نویسنده می

دبی ابر تولیدات  -ۀ نگاهی نقادانه و چه با بیان دیدگاهی موافق رائچه با ا -از طریق دریافتی فعال 

 (.4: 1390ولت، تاثیر گذارد )لینت
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 نویسندۀ انتزاعی و خوانندۀ انتزاعی

ستانی خود( با نگارش اثر ادبی، نویسندۀ ملموس خود )یعنی من دوم خود، من دیگر دا     

د. نویسندۀ آورای را به وجود میخوانندهکند و در همین راستا، تصویر را در اثر منعکس می

ت کننده یا به همان انتزاعی تولید کنندۀ دنیای ادبی است و این دنیای ادبی را به گیرنده یا دریاف

راادبی را تجربه که نویسنده و خوانندۀ ملموس زندگی فدر حالی دهد.خوانندۀ انتزاعی انتقال می

ه الزاماً در اثر کآننتزاعی درون اثر ادبی جای دارند، بیکنند، نویسندۀ انتزاعی و خوانندۀ امی

ۀ انتزاعی هرگز، شود که نویسندۀ انتزاعی و خوانندجا ناشی میادبی معرفی شوند. این امر از آن

زند. بدین ترتیب، پرداهای خود نمینه به طور مستقیم و نه به طور صریح، به بیان افکار و اندیشه

تی را متصور شد. شناخانتزاعی و خوانندۀ انتزاعی یک ارتباط حقیقتاً زبان توان بین نویسندۀنمی

ایدئولوژیکی  با این حال، نویسندۀ انتزاعی و خوانندۀ انتزاعی هر دو از یک وضعیت تفسیری یا

م از طریق مندند. موضع ایدئولوژیکی نویسندۀ انتزاعی جز به صورت غیر مستقیم و آن هبهره

 مایه و سبکی خاص و نیز اتخاذ مواضعستانی ویژه، گزینش دروننوع گزینش جهان دا

جوهی شود )وایدئولوژیک منحصر به فرد، که به واسطۀ وجوه خیالی به خواننده منتقل می

( قابل کشف گویان نویسنده هستندگران که به مثابۀ سخنهمچون راوی، گیرندۀ انتزاعی و کنش

کند. در فی میف و دلالت معنایی کلیت اثر ادبی را معرنخواهد بود. نویسندۀ انتزاعی معنای ژر

ن پیش فرض ای که پیشاپیش از سوی رمااین میان، خوانندۀ انتزاعی از یک طرف همچون گیرنده

طی فرآیند  آل که قادر استشده و از طرف دیگر، به مثابۀ تصویری از یک دریافت کنندۀ ایده

 (.7ـ5: د، به ایفای نقش خود مشغول است )همانخوانش فعال معنای کامل اثر را عینیت بخش

 

 راوی و مخاطب 

ای میان یک متن روایی ادبی و به طور مثال، یک گزارش خبری چه تفاوت ماهیت شناختی

ای تواند وجود داشته باشد؟ در گزارش خبری میان نویسندۀ خبر و واقعیت حادث شده رابطهمی

بی به واسطۀ حضور یک راوی، که میان نویسنده و که متن روایی ادآنی وجود دارد، حال آن

داستان عالم تخیلی به عنوان وجه میانجی قرار گرفته است، از یک گزارش خبری تمییز داده 
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بایست به منزلۀ وجه متداول یک متن روایی ادبی در نظر گرفته شود. بر همین اساس، راوی میمی

هان داستانی را که شامل راوی خیالی و خوانندۀ شود. در حقیقت، این نویسندۀ انتزاعی است که ج

آورد. در عین حال، این راوی خیالی عالم داستانی است که جهان خیالی است، به وجود می

تر نمودن رابطۀ کند. به منظور روشنروایت شده را به خوانندۀ خیالی عالم داستانی منتقل می

خاطب را به خوانندۀ خیالی عالم داستانی ترجیح درونی میان فرستنده و گیرنده، استفاده از واژۀ م

شود. غالباً تصویر مخاطب جز به شیوۀ ای دیالتیک برقرار میدهیم. بین راوی و مخاطب رابطهمی

دهد شکل غیر مستقیم و آن هم به واسطۀ نداهایی که راوی مخاطب را مورد خطاب قرار می

 (.13ـ12نخواهد گرفت )همان: 

 

 اییهای روبررسی گونه

ه نظریۀ کولت فرانسوی است های روایی ژپ لینتپردازان گونهیکی از مشهورترین نظریه

ن هر یک از ای قرار داده است. از منظر او، 4و مخاطب 3گرکنش 2گانۀ راوی،خود را بر مبنای سه

این ا پرداخت. هشناسی آنتوان به گونهها، قابلیّت بررسی در راستای یکدیگر را دارد و میبخش

روایتی  گر استوار است، دو شکل اصلیشناسی که بر ناهمسانی عملی میان راوی و کنشگونه

 دهند: را تشکیل می

  5روایت دنیای داستان ناهمسان .1

 6روایت دنیای داستان همسان .2

نشود: راوی  گر در دنیای داستان پدیدارولت، هرگاه راوی به عنوان کنشاز دیدگاه لینت 

ن، یک دنیای داستان ناهمسان است. برخلاف آن، در دنیای داستان همسا گر؛ روایتکنش ≠

 7کننده(ایترو –گیرد، از یک سو، به عنوان راوی )من شخصیّت داستانی دو نقش را بر عهده می

 8ه(شدروایت –گر )من وظیفۀ روایت کردن را بر عهده دارد؛ از سوی دیگر، همچون کنش

 (.224: 1378محمدی و عباسی، دار نقش در داستان است )عهده

با توجّه  های فرعی دیگری راتوان در ذیل هر یک از این موارد، شکلاز سوی دیگر، می 

 ی است:  بندبررسی کرد. دنیای داستانی ناهمسان به سه بخش قابل طبقه 9گیریبه مرکز جهت
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  10نگار. گونۀ روایی متن1

 11گر. گونۀ روایی کنش2

  12طرف(ی )بی. گونۀ روایی خنث3

+( واقع )گیری نگاه خواننده، بر راوی زمانی است که مرکز جهت نگار:گونۀ روایی متن

ساز روایت، خواننده را به . در این حالت، راوی همچون نقش(-گران )شود؛ نه بر یکی از کنش

وی راوی بر ر گیری نگاه خوانندهکند )همان(. به بیان دیگر، مرکز جهتجهان داستان هدایت می

راوی دانای  13گر یکسان نیست. با توجه به تعریف پرسپکتیو رواییگیرد و راوی با کنشقرار می

ارج، آگاه است خکل در این گونۀ روایی از همه چیز با اطّلاع است و از تمامیّت دنیای داستانی 

 ست. اناپذیر (. شناخت راوی از زندگی درونی نیز نامحدود و خدشه41: 1390ولت،)لینت

-اوی )رگیری خواننده بر مرکز جهت»افتد که هنگامی اتّفاق میگر: گونۀ روایی کنش

: 1378)محمدی و عباسی، « گران )+( واقع شود( واقع نشود؛ بلکه درست برعکس بر کنش

رجا که هشود. به دیگر سخن، گران متمرکز می(. در این حالت، دوربین بر یکی از کنش225

را مشاهده  های داستانیتواند کنشر در مرکز توجهّ قرار گیرد، خواننده میگرِ مورد نظکنش

پرسپکتیو یک  نگار وجود دارد. با اتخّاذکند؛ لذا محدودیّت بیشتری نسبت به گونۀ روایی متن

 (.41: 1390ولت، شود )لینتگر محدود میگر، راوی بر شناخت درونی آن کنشکنش

( -گر )و نه حتّی کنش (-مانی است که نه راوی )ز طرف(:گونۀ روایی خنثی )بی

برای  14دیگیری فرکدام در مرکز توجّه خواننده قرار ندارند. در نتیجه، هیچ مرکز جهتهیچ

ارد و دربارۀ ها وضعیّتی خنثی دنگاه خواننده وجود ندارد. در این حالت، راوی دربارۀ شخصیت

حالتی »یقت، راوی همچون دوربینی است که دهد. در حقها قضاوت و تفسیری انجام نمیآن

 (.58: 1381)عباسی، « کندیا بیرونی را اتخّاذ می 15ابژکتیو

 بندی است:روایت در دنیای داستانی همسان به دو گروه قابل طبقه

 نگارگونۀ روایی متن .1

 گر.  گونۀ روایی کنش .2

راوی  –وایتی شخصیّت گونه، خواننده به یاری پرسپکتیو ردر این نگار:گونۀ روایی متن
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راوی با نگاهی به  -شود. در حقیقت شخصیّت کننده(،  با دنیای داستان آشنا میروایت -)من 

کند )محمدی و چه را که برایش پیش آمده است، روایت میپشت سر یا به گذشتۀ خود آن

رد کنشی بر ها، راوی هم کارکرد بازنمایی و هم کارکگونه روایت(. در این225: 1378عباسی، 

تواند یک بُعد مسافت زمانی یا روانی را اختیار راوی می -عهده دارد. در این شرایط شخصیّت 

گر تجربه کرده است، کنش –ای را که درگذشته به عنوان شخصیّت کند و بدین وسیله زندگی

 (.99: 1390ولت، بازبینی و بازنمایی کند)لینت

 -راوی )من -شخصیّت  –همسان شخصیّت  در دنیای داستان گر:گونۀ روایی کنش

، راوی قادر (. در این حالت225: 1378باشد )محمدی و عباسی، کننده( کاملاً یکسان میروایت

گران همراه نشاش را دوباره زنده کند. به بیان دیگر، دوربین تنها با یکی از کاست که گذشته

 شود. است و اتّفاقات از منظر او روایت می
ه کها و شگردهایی کند. شیوهستی و هویتّ متن را مشخصّ میراوی چی»

« شود، یکی از عوامل مهم ّ تمایز متون روایی استبرای متن انتخاب می

 (. 4: 1387)مدبری و حسینی سروری، 

ن گونۀ روایی بندی کرد: تنها تفاوت میاهای روایی را چنین جمعتوان تفاوت میان گونهمی

ن راوی به گر در جایگاه راوی است، در نوع همساروایی ناهمسانِ کنشگر وگونۀ همسانِ کنش

ر حالی که دشود که با همان حالت اصلی در بطن داستان قرار دارد؛ گر معرّفی میعنوان کنش

ی در یک محیط گر داستان بیگانه است و این دو یکی نیستند؛ راودر نوع ناهمسان، راوی با کنش

ن از اهمیت نگارِ همسان و ناهمساگر. تفاوت میان گونۀ روایی متنگر در محیط دیاست و کنش

ین اگر است که نگار همسان، راوی همان کنشزیادی برخوردار است. در گونۀ روایی متن

گار که دانای نکند، برخلاف گونۀ رواییِ متنمسئله، همه چیزدانی و عمقِ دید او را محدود می

 را به تصویر بکشد. گران دیگرتواند درون کنشکل می

 

 {قصۀ حضرت نوح

نخستین پیامبر اولوالعزم است که داراى شریعت و کتاب مستقل بود و یک  {حضرت نوح

که را به پیامبرى مبعوث کرد؛ در حالی {سوره به نام او اختصاص داده شده است. خداوند نوح
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ها در حفظ عادات و نگرایى بودند. آپرستى، خرافات، فساد و بیهودهمردم عصرش غرق در بت

کردند. به قدرى در عقیدۀ آلودۀ خود ایستادگى رسوم باطل خود، بسیار لجاجت و پافشارى مى

 {داشتند که حاضر بودند بمیرند، ولى از عقیدۀ سخیف خود دست برندارند. حضرت نوح

ها پرستى بود، ولى هر چه آنشب و روز در فکر رستگارى و نجات مردم از چنگال جهل و بت

ها را به عذاب الهى هشدار داد و اعلام خطر کرد، را نصیحت کرد، نتیجه نگرفت و هر چه آن

را نشنوند  {ها برای اینکه سخنان حضرت نوحدست از اعمال زشت خود برنداشتند و آن

نهادند. در این هنگام بود که خداوند دستور ساختن کشتى را به انگشت خود را در گوش می

هایى طبق فرمان خدا براى ساختن کشتى آماده شد. تخته {. حضرت نوحداد {حضرت نوح

کرد، و چندین ماه )بلکه چندین سال( به ها را بریده و به هم متصل مىرا فراهم ساخت و آن

در ساختن این کشتى همواره مورد تمسخر و آزار و  {ساختن کشتى پرداخت. حضرت نوح

جهانى بود و سراسر کرۀ زمین را فرا  {طوفان نوح جا کهاز آن .گرفتنیشخند قوم قرار می

لازم بود که براى حفظ نسل حیوانات و حفظ گیاهان، از هر نوع حیوان،  {گرفت، بر نوحمى

در قرآن، این مطلب را  .یک جفت سوار کشتى کند و از بذر یا نهال گیاهان گوناگون بردارد

رمان ما )به فرا رسیدن عذاب( صادر شد، هنگامى که ف :فرمایدچنین مى خوانیم که خداوند مى

گفتیم: از هر جفتى از حیوانات )نر و ماده( یک زوج  {و آب از تنور به جوشش آمد، به نوح

ها که قبلاً وعدۀ هلاکت در آن کشتى حمل کن، همچنین خاندانت را بر آن سوار کن، مگر آن

به  و همچنین مؤمنان را سوار کن. ها داده شده )مانند یکى از همسران و یکى از پسرانش(به آن

و حدود هشتاد نفر از ایمان آورندگان به  {این ترتیب، مسافران کشتى عبارت بودند از: نوح

او، یک جفت از هر نوع از انواع حیوانات )از حشرات و پرندگان و چهارپایان و...( و مقدارى 

ها را نفرین کرد. امید شد، آناز ایمان آوردن قومش نا {بذر گیاهان و نهال. وقتی حضرت نوح

گیر و عظیم فرا رسید. طولى نگذشت که کشتى بر روى آب در این هنگام بود که طوفان عالم

ها و موجوداتى که در بیرون کشتى بودند، غرق شده و به هلاکت قرار گرفت و همۀ انسان

ود و دیگر زمینى ها زیر آب قرار گرفت، گویى همه جا اقیانوس بها و دشترسیدند. همۀ کوه

بر روى آب به حرکت در آمد، سرنشینان کشتى  {کشتى نوح .شدیا قل کوهى دیده نمى
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سوره هود آمده(  44نجات یافتند و گنهکاران به هلاکت رسیدند. سرانجام )چنان که در آیۀ 

گاهى بر فراز کوه جودى عبادت {کشتى بر روى کوه جودى پهلو گرفت. حضرت نوح

پرداخت )محمدی اشتهاردی، همتا مىا پیروانش به عبادت خداى یکتا و بىساخت و در آن ب

 (.40ـ53: 1378
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گران نیست و عمل روایت در دنیای داستان به بر اساس الگوی بالا، راوی یکی از کنش

گران نقشی را بر عهده دارد. گونۀ روایی صورت همسان است، یعنی راوی به عنوان یکی از کنش

از پرسپکتیو را  {نگار در دنیای داستانی همسان است و ما قصۀ حضرت نوحما، گونۀ روایی متن

چه که راوی بینیم و از اتفاقات و حوادثی که در قصه رخ داده، بر اساس آنگر میکنش –راوی 

ها و تفسیرهای خود را از قصه بازگو یابیم. در این حالت، راوی برداشتکند، اطلاع میبیان می

، راوی {ها اطلاع کامل دارد. در داستان حضرت نوحکند و از تمامی ماجرا و شخصیتمی

وسو سوق دهد که عاقبت هایی که داشته است، مخاطب را به این سمتکند با برداشتسعی می

مؤمنان پیروزی و عاقبت کفار تباهی و بدبختی است. این برداشت را از نوع کلماتی که راوی 

رت توان دریافت کرد. به عنوان مثال، در ابتدای داستان، راوی به مخالفان حضاستفاده کرده می

دهد که این برداشتی است که راوی خود داشته و سعی در انتقال این نسبت لجاجت می {نوح

 گونه تأثیری بر او بگذارد. برداشت به مخاطب دارد، تا این

 

  {قصۀ حضرت صالح

یکی از پیامبرانی است که نامش در قرآن یازده بار ذکر شده است و از  {حضرت صالح

م ثمود فرستاده شد. قوم ثمود، امتى از عرب بودند که پس از قوم سوى خداوند، براى هدایت قو

زیستند و از عاد به وجود آمدند و در سرزمین وادى القرى )بین مکه و شام( در شهر حِجر مى

ور پرستى، فساد، ظلم و طغیان غوطهقبائل مختلف تشکیل شده بودند و همچون قوم عاد در بت

هاى ن پیشرفته و شهرها و آبادى هاى محکم بودند و از قطعهها در ظاهر داراى تمدآن.بودند

هاى استوارى ساخته ساختند، و براى حفظ خود، پناهگاههاى کوهى، ساختمان مىعظیم سنگ

کردند، و براى اصلاح ها در آن شهر، نهُ گروهک و قبیله بودند که فساد در زمین مىبودند. آن

هاى اراى هفتاد بت بودند، چندین بتکده داشتند، بتقوم ثمود، د .نمودندخویش اقدام نمى

، در {ها عبارت بودند از: لات، عزى، منوت )منات(، هبل و قیس. حضرت صالحبزرگ آن

ها ها پرداخت. ولى آنهاى گوناگون وارد شده و به نصیحت آندعوت و راهنمایى مردم، از راه

با طغیان و سرکشى لجوجانه،  {،صالح هاىها و منطق و راهنمایىدر برابر آن همه دلسوزى
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گانه تقسیم شدند، هاى نهُدعوت را رد کردند. برخورد شدید قوم ثمود به جایى رسید که به گروه

اش را به قتل رسانند و اگر کسى از این حادثه پرسید، و خانواده {تصمیم گرفتند حضرت صالح

ها را خنثى کرد. هنگامى که در طئۀ آنولى خداوند به طرز عجیبى تو .اطلاعى نماینداظهار بى

اى از کوه کمین کرده بودند، کوه ریزش کرد و صخرۀ بسیار بزرگى از بالاى کوه سرازیر گوشه

 .اى کوتاه، در هم کوبید و نابود کردها را در لحظهشد و آن

ها پیشنهاد کرد که ها نمود و به آنآخرین اقدام خود را براى نجات آن {حضرت صالح

-کنم، اگر خواستۀ مرا برآوردند، از میان شما مىهاى شما( تقاضایى مىاز خدایان شما )بت من

روم )و دیگر کارى به شما ندارم( و شما نیز تقاضایى از خداى من بکنید، تا خداى من به تقاضاى 

ها ها حاضر شد و تقاضاى خود را از بتدر پیش بت {شما جواب دهد. حضرت صالح

به قوم فرمود: خدایان شما، به تقاضاى من جواب  {ولى جوابى نشنید. صالحدرخواست کرد، 

ندادند، اکنون نوبت شما است که تقاضاى خود را از من بخواهید، تا از درگاه خداوند بخواهم 

را  {هفتاد نفر از بزرگان قوم ثمود، سخن صالح .و همین ساعت، تقاضاى شما را بر آورد

گوییم، اگر پروردگار تو تقاضاى ما را ! ما تقاضاى خود را به تو مىاى صالح: پذیرفتند و گفتند

کنیم و با همۀ مردم شهر از تو تبعیت پذیریم و از تو پیروى مىبرآورد، تو را به پیامبرى مى

با آن هفتاد نفر از افراد قومش به بالاى کوهی که قوم ثمود خواسته بودند،  {صالح. نماییممى

اى صالح! از خدا بخواه! تا در همین لحظه، شتر سرخ رنگى که پر : گفتندرفت. آن هفتاد نفر 

باشد، از رنگ و پر پشم است و بچۀ ده ماهه در رحم دارد و عرض قامتش به اندازۀ یک میل مى

گفت: تقاضاى شما براى من بسیار عظیم است، ولى براى  {صالح. همین کوه، خارج سازد

به درگاه خدا متوجه شد و عرض کرد: در همین  {الحباشد. همان دم صخدایم، آسان مى

ای به همراه ها را اجابت کرد و ناقهخداوند درخواست آن .مکان، شترى چنین و چنان خارج کن

گفتند: بیا با هم نزد قوم خود برویم و  {اش از دل کوه خارج شد. آن هفتاد نفر به صالحبچه

همراه آن هفتاد نفر به  {صالح .به تو ایمان بیاورندها ها خبر دهیم، تا آنچه دیدیم به آنآن

ها مرتد شدند و نفر از آن 64سوى قوم ثمود، حرکت کردند، ولى هنوز به قوم نرسیده بودند که 

وقتى که به قوم رسیدند، آن شش نفر باقیمانده،  .چه دیدیم سحر و جادو و دروغ بودگفتند: آن
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 {ها را نپذیرفتند و اعجاز صالحولى قوم سخن آن چه دیدیم حق است،گواهى دادند که: آن

که یکى از آن شش نفر نیز شک کرد و به گمراهان را به عنوان جادو و دروغ پنداشتند، عجیب آن

فرستیم و وحى کرد که ما ناقه را براى امتحان و آزمایش قوم مى {پیوست. خداوند به صالح

ا تقسیم شود، یک روز از براى ناقه و یک روز هبه مردم خبر ده که آب شهر باید در میان آن

ها باید در نوبت خود حضور یابد، و دیگرى مزاحم او براى اهالى شهر باشد. هر کدام از آن

 نشود.

بر اثر غرور و سرکشى نتوانستند وجود این معجزۀ بزرگ  -ها جز اندکى از آن -قوم ثمود 

د. مشرکان قوم ثمود با هم توطئه نمودند و کنار الهى را تحمل کنند و تصمیم به کشتن ناقه گرفتن

هم اجتماع کردند. یک نفر به نام قُدّار که  سیرتى زشت و صورتى کریه داشت، آمادگى خود 

را براى کشتن ناقه اعلام کرد. قُدار بر سر راه آن شتر کمین کرد، وقتى که شتر نزدیک شد، او 

ت و او را کشت. در این وقت، بچه آن شتر در به شتر حمله کرد و شمشیرش را بر او وارد ساخ

 .سوز مى نمود، به بالاى کوه گریخت و سه بار به سوى آسمان ناله و فریاد کردحالى که ناله جان

شرمى نزد صالح آمدند و گفتند: ها نه تنها از این جنایت بزرگ نهراسیدند، بلکه با کمال بىآن

وحى کرد: به آن ها بگو:  {خداوند به صالح .ستآن عذاب را که وعده مى دهى بر ما فرو فر

عذاب من تا سه روز دیگر به سراغ شما خواهد آمد، اگر شما در این سه روز توبه کردید، عذابم 

ولى آخرین جواب قوم سرکش و  .را از شما باز مى دارم وگرنه قطعاً مشمول عذاب خواهید شد

یریم و از خدایان خود )بت ها( دست را نمى پذ {مغرور این بود که: ما هرگز سخن صالح

ها فرود آمد و صیحه زد، این صیحه به هاى شب، جبرئیل امین بر آنسرانجام نیمه. نمى کشیم

هایشان شکافته گردید و هاى گوششان دریده شد، و قلبقدرى بلند بود که بر اثر آن، پرده

گ افتادند. وقتى که آن ها در یک لحظه به خاک سیاه مرجگرهایشان متلاشى شد و همۀ آن

ها فرستاد، آن صاعقه شب به صبح رسید، خداوند صاعقۀ آتشین و فراگیرى از آسمان به سوى آن

ها را به طور کلى از صفحۀ روزگار برافکند. ولى حضرت ها را سوزانید و آنتار و پود آن

ان به حضرت و افرادى که به او ایمان آورده بودند، نجات یافتند. ایمان آورندگ {صالح

اندک بودند که مطابق بعضى از تواریخ، چهار هزار نفر بودند که پس از هلاکت قوم  {صالح
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جا به زندگى ثمود، از دیار بلازدۀ وادى القرى به سوى حضرموت یمن کوچ کردند و در آن
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گران است و عمل روایت در دنیای بر اساس الگوی بالا، راوی )خداوند( یکی از کنش

گران نقش دارد که هم به نی راوی به عنوان یکی از کنشداستان به صورت همسان است، یع

حضور دارد  {گر در داستان حضرت صالحکنندۀ داستان و هم به عنوان کنشصورت روایت

شود. راوی سعی دارد با توضیحاتی که از دهی او بیان میو داستان از پرسپکتیو راوی و جهت

-ماند که کسانی که در مقابل پیامبر خدا میبفهکند، این مطلب را قصه برای مخاطب بازگو می

ایستند، عاقبتشان هلاکت و نابودی است و مخاطب باید از این ماجرا درس بگیرد که برای 

 رستگاری و سعادت باید پیرو پیامبران خدا باشد.

  

 قصۀ اصحاب فیل

 دعوت {ابرهه حاکم یمن که از متعصبان مسیحی بود، سرسختانه مردم را به آیین مسیح

کوشید مردم و حتی اعراب را از توجه به کرد و با ساخت کلیسای عظیمی در شهر صنعا، میمی

مکه و کعبه باز دارد. از سوی دیگر، قبایل عرب نسبت به کعبه حساسیت بیشتری نشان دادند و 

 روز به روز به زائران کعبه افزوده شد. ابرهه اعلام کرده بود که حج را از کعبه به کلیسای یمن

جا را گرداند، با این اعلام، برخی از اعراب ناراحت شده، مخفیانه به آن کلیسا رفتند و آنبرمی

آلوده نمودند، ابرهه از شنیدن این خبر بسیار خشمگین شد و سوگند یاد کرد که با لشگری مجهز 

کت به سوی مکه روانه شود و کعبه را ویران نماید. به فرمان ابرهه، لشگرش به سوی مکه حر

کرد و خود پیشاپیش لشگر، همراه فرماندهان سوار بر فیل شده و با آرایش عجیب جنگی به 

حرکت خود ادامه دادند. یکی از رجال یمن، به نام ذونفر به عنوان دفاع از مکه، مردم یمن را به 

جنگ با ابرهه فراخواند، لشگری را مجهز کرد و به جنگ ابرهه رفتند، ولی شکست خوردند، 

ر اسیر شد. ابرهه خواست او را بکشد. او تقاضا کرد که مرا زنده نگهدار. امید است روزی ذونف

وجود من باعث سودرسانی تو شود. پس او را تحت نظر گرفتند. وقتی لشگر ابرهه به سرزمین 

جا نُفیَل بن حبیب خثعمی با لشگری مجهز، به عنوان دفاع از مکه، به کوه خثعم رسید، در آن

ه و لشگرش آمد و لشگر نفَُیل نیز شکست خورد، ابرهه خواست نُفَیل را بکشد. او جنگ ابره

گفت: مرا نکش، تا مسیر راه را به تو نشان دهم و تو را یاری کنم. ابرهه او را آزاد کرد. در مسیر 
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هایی از اعراب به عنوان دفاع از کعبه، برای جنگ با ابرهه آماده شدند، ولی وقتی راه، گروه

نشینی کردند. ابرهه با غرور همراه لشگرش به د توانایی درگیری با لشگر او را ندارند، عقبدیدن

نزدیک مکه رسید، شخصی به نام حنُاطه حِمیری را به سراغ رئیس مکه )عبدالمطلب( فرستاد و 

ایم، هدف ما فقط ویران کردن کعبه گفت: به رئیس مکه بگو برای جنگ با مردم مکه نیامده

کس به ما کاری نداشته باشد، ما نیز به او کاری نداریم. سپس رئیس مکه را نزد من است، هر

بیاور. عبدالمطلب پیش ابرهه آمد و به او گفت: برای خانۀ کعبه صاحبی است که به زودی از آن 

کند. عبدالمطلب از نزد ابرهه خارج شد و به مکه آمد و به مردم اعلام کرد که از مکه دفاع می

ها پناه بگیرند و خود با چند نفر از قریش کنار کعبه آمدند و به دعا و ند و در کوهخارج شو

نیایش پرداختند. وقتی که صبح شد، ابرهه برای ورود به مکه آماده شد، فیل خود را آماده کرد 

و لشگر خود را آرایش داد، ولی هر کار کردند، فیل حرکت نکرد بلکه خوابید، هرچه او را 

گاه پرندگان رسیدند. همراه هر پرنده سه سنگ که ست در نهایت آن را کشتند، آنزدند برنخا

هرکدام به اندازه یک نخود بود، یکی را در منقار و دو سنگ را بین پایشان نگه داشته بودند. آن 

کرد، در دم ها را بر روی لشگر ابرهه افکندند، هر سنگ به هر کسی اصابت میپرندگان سنگ

رسانید. سنگی از سوی پرندگان به بدن ابرهه اصابت کرد و او مجروح شد. کت میاو را به هلا

آلوده شده بود. او را با این کرد و سراسر بدنش به چرک و خونزخم بدن او چنان تولیدمثل می

نالید چشم از این جهان فرو بست. این بود وضع وارد صنعا کردند و همچنان که از درد و رنج می

چنان او و لشگرش متلاشی اش گوش فلک را کر کرده بود، آنکه نعره مغرورانهسرنوشت کسی 

 (.612ـ607نظیر بود و به تعبیر قرآن، مانند کاه خورد شده گشتند )همان: شدند که در تاریخ بی
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گران است و عمل روایت در دنیای داستان، به بر اساس الگوی بالا، راوی یکی از کنش

-. مرکز جهتکندگران ایفای نقش میصورت همسان است، یعنی راوی به عنوان یکی از کنش

گر قصه را برای مخاطب کنش–گیری در قصۀ اصحاب فیل، خداوند است که به صورت راوی 

نگار در دنیای کند. در نتیجه، گونۀ روایی ما، گونۀ روایی متناست، بیان می ,که پیامبر اسلام

اتی داستانی همسان است. در این گونۀ روایی، مخاطب با توضیحاتی که راوی از حوادث و اتفاق

یابد. راوی قصۀ اصحاب فیل با روایت خود دهد، از جهان داستان آگاهی میکه در قصه رخ می

خواهد به مخاطب خود علاوه بر بیان قصه، این نکته را برساند که عاقبت افرادی مثل ابرهه می

 بختی و هلاکت استخواهند شعائری از دین را محو کنند، سیاهکه از سر غرور و خودپرستی می

 و مخاطب باید از این قصه عبرت بگیرد.

 

 قصۀ اصحاب کهف

تا  249(. از سال 27ـ9ماجراى اصحاب کهف در قرآن، به طور فشرده آمده است )کهف: 

وم سلطنت مى میلادى، طاغوتى به نام دقیانوس، به عنوان امپراطور روم در کشور پهناور ر 251

انست و دا )همچون فرعون( خداى مردم مى کرد، او مغرور جاه و جلال خود شده بود و خود ر

کرد. عدام مىنمود و هر کس نمى پذیرفت، او را اپرستى و پرستش خود دعوت مىها را به بتآن

ریوس بود، او شش وزیر داشت که نامشان تملیخا، مکسلمینا، میشیلینا، مرنوس، دیرنوس و شاذ

  کرد.که دقیانوس در امور کشور با آن ها مشورت مى

-یانوس در سال، یک روز را عید قرار داده بود. مردم و او در آن روز جشن مفصلى مىدق

ها، در همان روز عید، یکى از فرماندهان به دقیانوس چنین گزارش داد: در یکى از سال .گرفتند

دقیانوس از این گزارش به قدرى وحشت کرد که بر خود  .لشگر ایران وارد مرزها شده است

سرش فرو افتاد. یکى از وزیران که تملیخا نام داشت با دیدن این منظره، در دل  لرزید و تاج از

و  !شود؟گونه دگرگون و ماتم زده مىگفت: اگر دقیانوس خدا است، پس چرا از یک خبر این

ستون بر پا است. آن خورشید و ماه و ستارگان و این در فکر فرو رفت که این آسمان بلند که بى

اى توانا دارند. افکار خود را با گر آن است که آفرینندهاى آن، همه و همه بیانهزمین و شگفتى
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ها دوستانش در میان گذاشت. گفتار تملیخا که از دل برمى خاست، در اعماق روح و جان آن

تأثیر قرار داد و گفتند: خداوند به وسیلۀ ها را که آمادگى قلبى داشتند، تحتچنان آننشست و آن

هدایت کرد. حق با توست. سپس تصمیم گرفتند محرمانه از شهر خارج شوند و سر به  تو ما را

ها شبانه از پرستى نجات یابند. آنپرستى و طاغوتسوى بیابان و کوه بزنند، بلکه از زیر یوغ بت

شهر اُفسوس خارج شدند و پیاده به راه ادامه دادند، تا به چوپانى رسیدند و از او تقاضاى شیر و 

کردند و ماجرای خود را براى چوپان بازگو کردند. چوپان گفت: اتفاقاً در دل من نیز که  آب

همواره در بیابان هستم و کوه و دشت و آسمان و زمین را مى نگرم، همین فکر پیدا شده که 

هر  .پیوندم. در حالى که سگش نیز همراهش بودها آفریدگار توانا دارد. من نیز به شما میاین

دند که سگ را برگردانند، سگ بازنگشت. سرانجام به قدرت خدا به زبان آمد و گفت: چه کر

ها سگ را آزاد گذاشتند و به آن.مرا رها کنید تا در این راه پاسدار شما از گزند دشمنان شوم

حرکت خود ادامه دادند تا شب فرا رسید. کنار کوهى رسیدند. از کوه بالا رفتند و به درون غارى 

ها خوردند و نوشیدند. براى ها و درختان و میوه دیدند. از آندر کنار غار، چشمه ه شدند.پناهند

هاى خود را گشود و به مراقبت رفع خستگى به استراحت پرداختند و سگ بر در غار دست

ها را قبض کند. به این در این هنگام، خداوند به فرشته مرگ دستور داد ارواح آن .پرداخت

رو که در عربى به غار، کهف و از این ها مسلط شدعمیقى شبیه مرگ بر آنترتیب، خواب 

ها به اصحاب کهف معروف شدند. به روایت ثعلبى، نام آن کوهى که غار در آن گویند، آنمى

  قرار داشت انجلُس بود.

دقیانوس پس از مراجعت از جشن عید و با خبر شدن از ماجراى فرارِ شش نفر از وزیران، 

ها وجو، اثر پاى آنوجوى فراریان فرستاد. در این جستعصبانى شد. لشگرى را به جست بسیار

را یافتند و آن را دنبال کردند تا بالاى کوه رفتند و به کنار غار رسیدند، به درون غار نگاه کردند، 

که درِ دقیانوس دستور داد  .اندها در درون غار خوابیدهوزیران را پیدا کردند و دیدند همۀ آن

گاه ها شود. به این دستور عمل شد، آنغار را با سنگ و آهک بگیرند تا همین غار قبر آن

جا نجات ها بگویید به خداى خود بگویند ما را از ایندقیانوس از روى مسخره گفت: اکنون به آن



 112  1398سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان هنر و رسانه،  مطالعات 

 
  بده.

سال شمسى( از این حادثه عجیب گذشت، در این مدت،  300سیصد و نه سال قمرى )

انوس و حکومتش نابود شد و همه چیز دگرگون گردید. اصحاب کهف پس از این خواب دقی

طولانى )شبیه مرگ( به ارادۀ خدا بیدار شدند و فکر کردند که یک روز یا بخشى از یک روز 

سپس احساس گرسنگى کردند، تلمیخا با کمال احتیاط به شهر رفت، اما منظرۀ  .اندرا خوابیده

ها، همه تغییر کرده بود. در بالاى ها و حرف زدنجمعیت و شیوۀ لباس شهر را دگرگون دید،

تملیخا که  دروازۀ شهر، پرچمى را دید که در آن نوشته شده بود )لا اله الا الله، عیِسى رَسُولُ الله (

تملیخا . حیران شده بود به نانوایى رسید. از نانوا پرسید: نام این شهر چیست؟ نانوا گفت: افسوس

گاه تملیخا گفت: این سکه را بگیر و به آن .د: نام شاه شما چیست؟ نانوا گفت: عبدالرحمنپرسی

نانوا سکه را گرفت. دریافت که سکه سنگین است وگمان کرد که تلمیخا گنج پیدا  .من نان بده

نانوا دست تملیخا را گرفت و او را نزد شاه آورد و ماجرا را برای شاه تعریف کرد.  .کرده است

فرموده کسى که گنجى یافت تنها خمس آن  {دشاه به تملیخا گفت: نترس، پیامبر ما عیسىپا

ام. من اهل همین شهر هستم تملیخا گفت: من گنجى نیافته .را از او بگیرید، خمسش را بده و برو

 و در این شهر خانه دارم. شاه و جمعى از مردم سوار شدند و همراه تملیخا به خانۀ او آمدند. کوبۀ

در خانه را زدند. پیرمردى فرتوت از آن خانه بیرون آمد. شاه گفت: این مرد تملیخا ادعا دارد 

که این خانه مال اوست؟ آن پیرمرد بر روى پاهاى تملیخا افتاد و بوسید و گفت: به خداى کعبه، 

ن در ای .ها شش نفر بودند از ظلم دقیانوس فرار کردنداین شخص، جدّ من است، اى شاه! این

هنگام، شاه از اسبش پیاده شد و تملیخا را بر دوش خود گرفت. مردم دست و پاى تملیخا را 

بوسیدند. سپس شاه و همراهان با تملیخا به طرف غار حرکت کردند. در نزدیک غار تملیخا مى

سال  309هاگفت: ما ها گزارش داد. تملیخا  به آنجلوتر نزد دوستان رفت و اخبار را به آن

دارى که پیرو دین حضرت ها است که مرده است. پادشاه دینایم. دقیانوس مدتدهخوابی

خواهى دوستان گفتند: آیا مى .است، با مردم براى دیدار شما تا نزدیک غار آمده اند {مسیح

ها گفتند: نظر ما را باعث فتنه و کشمکش جهانیان قرار دهى؟ تملیخا گفت: نظر شما چیست؟ آن

دعا کنیم خداوند ارواح ما را قبض کند. همه دست به دعا بلند کردند و همین ما این است که 
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درِ غار پوشیده شد. شاه و  .ها را در خواب عمیقى فرو برددعا را نمودند. خداوند بار دیگر آن

وجو کردند کسى را نیافتند و درِ غار را پیدا نکردند و همراهان نزدیک غار آمدند. هرچه جست

 (.570ـ564ها، در کنار غار مسجدى ساختند )همان: به احترام آن
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نگار در دنیای داستانی همسان است بر اساس الگوی بالا، گونۀ روایی ما، گونۀ روایی متن

گیری قصه، راوی کند. مرکز جهتگر، قصه را روایت میکنش –که خداوند به صورت راوی 

ه قدرت )خداوند( است که با بیان قصۀ اصحاب کهف قصد دارد به مخاطب خود بفهماند ک

نهایت است و هرکس در راه ایمان و فرار از طاغوت قدم بردارد خداوند او را یاری الهی بی

طرف قصه که طاغوتی مثل دقیانوس وجود رساند. اما در آنکند و به سر منزل مقصود میمی

 رسند.رود و فقط پیروان دین الهی هستند که به اهداف خود میدارد، در نهایت از بین می

 

 یجهنت

های قرآن کتاب محمد های روایی در قصههدف ما از این پژوهش این بودکه موقعیت

ی روایی از منظر هامحمدی اشتهاردی را مشخص کنیم و به این پرسش پاسخ بدهیم که گونه

گذارد. با ولت در این کتاب چگونه است و این ساختار چه تأثیری روی مخاطب میژپ لینت

های روایی این چهار به روش تحلیل روایت، مشخص شد که موقعیت های انجام شدهبررسی

شود؛ یعنی راوی ها به کمک راوی دنیای داستان همسان روایت میقصه، کامل است و این قصه

نگار در شناسی هر چهار قصه به صورت متنگر در داستان حضور دارد. گونهبه عنوان کنش

شود. گر برای مخاطب روایت میکنش –پکتیو راوی دنیای همسان است که قصه از جهت و پرس

گر این کندکه این بیانگر، قصه را روایت میکنش –خداوند در این چهار قصه، به عنوان راوی 

ها دارای واقعیت و صدق و راستی ها است، این قصهمطلب است که چون خداوند راوی این قصه

ها حضور دارد، سعی دارد تا در این قصهگر باشد. از طرفی دیگر، چون به عنوان کنشمی

شوند و در مخاطب خود را به این سمت سوق دهد که افراد با ایمان و متوکّل همیشه پیروز می

گاه از قدرت نهایت، حق بر باطل غلبه دارد تا مخاطب تشویق شود همیشه پیرو حق باشد و هیچ

ها مشخص کرد که ن است. بررسیظاهری گروه باطل نهراسد، چون خداوند همیشه یاور مؤمنا

های داستانی کارآمد است. نتیجۀ اصلی این است که ولت در تحلیل موقعیتالگوی ژپ لینت

-پردازی قرآن مورد استفاده قرار گیرد، باید تابع موقعیتاگر قرار باشد روایتی برگرفته از داستان

قص از لحاظ فرم را برای های داستانی یاد شده باشد تا بتوانیم یک قصۀ کامل و بدون ن
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 خوانندگان ارائه بدهیم. 
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